
چکيده

اين1نوشتار در ابتدا نگاهي دارد به روند انتقال نام هرموز 

جزيره جرون  به  کنوني  ميناب  نزديکي  در  بندري  از شهري 

به  سپس  و  قمري  هجري  هشتم  قرن  از  سال  نخستين  در 

909هـ.ق/  سال  تا  هرموز  جزيره  از  جهانگردان  توصيف 

1503.م يعني چهار سال پيش از يورش اشغالگران پرتغالي به 

خليج فارس ميپردازد. آنگاه چگونگي اشغال بنادر خليج فارس 

توسط آلفونسو دو آلبوکرک درياسالار پرتغالي در 913هـ.ق/ 

1507.م و واکنشهاي مردم بنادر شرح داده ميشود و در ادامه 

پرتغاليها  شدن  رانده  بيرون  و  شکست  از  چند  جزئياتي  به 

نيز  نوشتار  پيوست  در  ميپردازد.  1622.م  1031هـ.ق/  در 

شرح کوتاهي از احمد بن ماجد و نقش وي در امکان راهيابي 

پرتغاليها به خليج فارس آورده شده است. 

کليدواژگان

خليج فارس؛ هرموز؛ واسکودوگاما؛ آلفونسو دو آلبوکرک؛ 

شاه عباس صفوي؛ امام قلي ميرزا؛ احمد بن ماجد

مقدمه

كنوني  »ميناب«  نزديكي  در  بندري  نام  نخست  »هرموز«2 

از  ايراني  جغرافي نويسان  و  »ماركوپولو«  سفرنامه  در  كه  بود 

از فرمانروايان  بندر تختگاه سلسله يي  اين  ياد شده است.  آن 

mrmgolizad@gmail.com 1. معاون بنياد ايرانشناسي شعبه آذربايجان غربي؛
2. دكتر نوايي تأکيد دارند كه اين نام حتماً بايد با »واو« نوشته شود و ربطي به 
واژه »هرمز« )اورمزد( ندارد. جزء نخست آن »هور« است )= خور( بمعناي خليج 
كوچك و جزء دوم ظاهراً صورتي است از »موز«= موغ كه نام ولايت موغوستان 

)ميناب و پيرامون آن( بوده است )نوايي، 1370: 251(. 

)نوايي،  ميشدند  »ملوك هرموز« شناخته  نام  با  كه  بود  محلي 

هجري  هفتم  قرن  هشتاد  دهة  اواخر  در   .)1/251  :1370

قمري فرمانروايي هرموز با »امير سيف الدّين نصرت« بود. امير 

»بهاء الدّين  نام  با  کارداني  غلام  همسرش(  يا  )و  سيف الدّين 

عربستان  »قلهات«  منطقة  در  او  سوي  از  که  داشت    اياز« 

]در كرانه هاي عمّان[ فرمان ميراند.

 در سال 689 هـ.ق »رکن الدّين مسعود« برادر سيف الدّين 

نصرت، او و همسرش را کشت و بجاي برادر در بندر هرموز 

حکمراني کرد. بهاء الدين  اياز به انتقام خون خداوندگار خود، 

لشکري بساخت و در سال 692 هـ.ق مسعود را از هرموز براند 

از ملوک هرموز(. رکن الدّين  و خود فرمانروا شد )پانزدهمين 

کرمان،  فرمانرواي  سيورغاتموش«،  »جلال الدّين  به  مسعود 

برد و  بر هرموز يورش  و  برآورد  او سپاهي  ياري  با  و  برد  پناه 

اياز بناچار با چند کشتي به جزيره »کيش« رفت. »جمال الدّين 

گرمي  به  را  او  کيش  فرمانرواي  محمّدالطيبي«  بن  ابراهيم 

پذيرفت و ساليانه دوازده هزار دينار به وي کمک کرد. به اين 

ترتيب اياز توانست بزودي بر رکن الدّين مسعود چيره گردد و 

بار ديگر شهر بندري هرموز را به چنگ آورد. اياز فرمان داد تا 

الطيبي« پسر فرمانرواي  نام »ملک معظم فخرالدّين احمد  به 

اين حال، در رمضان  با  بزنند.  کيش، خطبه بخوانند و سکّه 

695 هـ.ق ميان اياز و ملک معظم جنگ خونيني درگرفت که 

سرانجام با پادرمياني ميانجي به اين جنگ پايان داده شد. در 

اين هنگام سپاهيان مغول و ترک به سرزمينهاي جنوب شرقي 

ايران يورش آوردند و حتي تا هندوستان پيش رفتند. در سال 

هرموز و پرتغاليها 

)همراه با شرحي درباره »ابن ماجد«(

محمدرضا محمد قلي زاد1
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مأمور  نيز  را  سپاهي  که  گرفتند  تصميم  مغولان  هـ.ق   696

با رکن الدّين مسعود  حمله به هرموز کنند و فرماندهي سپاه 

بود. اياز به سختي توانست با بستن قراردادي نظر مغولان را 

با  او در اين هنگام دوباره  تأمين نمايد و خود فرمانروا بمانَد. 

ملک معظم فخرالدّين ]که در جنگ عليه اياز همدستي کرده 

بود[ پيوند برقرار کرد و رکن الدّين مسعود، ناکام و سرگردان 

در سيرجان از دنيا رفت.

ايران  شرقي  جنوب  به  مغول  سپاهيان  يورش  بعلت  اياز 

گردد.  مستقر  قشم  جزيره  در  هرموز  بندر  بجاي  داد  ترجيح 

وي در اين زمان با ميانجي گري يکي از روحانيون توانست از 

جمال الدّين طيبي، فرمانرواي کيش )يا به عربي »ملک قيس«( 

حدود  ]در  اياز  بخرد.  را  ديگر  جزيره  چند  و  »جرون«  جزيره 

سال 700 يا 701هـ.ق[ در جزيره جرون شهري بنام هرموز 

بازرگاني  آنجا  از  و  تختگاه خود ساخت[  را  آنجا  ]و  را ساخت 

سراسر خليج فارس را تا بصره نظارت ميکرد. فرمانروايي اياز تا 

سال 711هـ.ق که چشم از جهان فروبست، ادامه يافت. او در 

اين دوره بر بخشهاي بزرگي از شبه جزيره عربستان و بخشي 

از خاک ايران فرمان راند )شبانکاره يي، 1363: 215- 216؛ 

اشپولر، 1380: 154- 155؛ شيرازي، 1372: 169- 170(.

با ساخته شدن شهر جديد هرموز، رفته رفته از رونق بندر 

پس  آن  از  )که  »جرون«  جزيره  رونق  بر  و  شد  كاسته  هرموز 

بيشتر با نام هرموز شناخته ميشد( افزوده گرديد. از هرموز نو 

بسياري از جهانگردان و جغرافي نويسان به ويژه در سده هاي 

هشتم و نهم و دهم هجري ياد كرده اند كه در ادامه به برخي 

از آنها اشاره ميرود:

به  »هرموز«  بندر  از  تختگاه  انتقال  از  پس  سال  بيست 

»جرون«، »اُدوريك پرودنون1«  در راه رفتن به هند و چين در 

حدود سال 721 هـ.ق/ 1321.م از اين بندر به كشتي نشسته 

و دربارة آن چنين نوشته است: »شهر حصاري استوار دارد و 

فاصله جزيره با ساحل ايران دو فرسنگ است و در اين جزيره، 

كالاي گرانبها ميتوان يافت« )به نقل از نوايي، 1370: 1/52(. 

نزديك به ده سال پس از پرودنون، جهانگرد نامي »ابن بطوطة  

1. Odoric de Prodenon

طنجي مراكشي« در زمان فرمانروايي »قطب الدّين  تهمتن« پسر 

از هرموز ديدن كرده و دربارة آن چنين  ]بلكه پدر[ تورانشاه 

آورده است: 

موغستان  كه  دريا  ساحل  به  است  شهري  ]هرموز[  هرمز 

)مغستان( نيز ناميده ميشود. هرموز جديد روبروي اين هرموز 

در ميان دريا واقع است و سه فرسخ با آن فاصله دارد. من نخست 

به هرموز جديد وارد شدم كه مركز آن جرون نام دارد. جرون 

شهري است نيكو و بزرگ داراي بازارهاي خوب كه بندرگاه هند 

از اين شهر به  و سند ميباشد و كالاهاي بازرگاني هندوستان 

عراق عرب و عراق عجم و خراسان برده ميشود. سلطان هرموز 

نيز در اين شهر سكونت دارد ... )ابن بطوطه، 1376: 1/333(.

بيست  و  صد  به  نزديك  از  پس  سمرقندي«  »عبدالرزاق 

سال از گزارش »ابن بطوطه« در رخدادهاي سال 845 هـ.ق/ 

1441.م دربارة هرموز چنين مينويسد: 

اين هرموز كه آن را جرون گويند در ميان دريا بندري است كه 

در روي زمين بديل ندارد و تجّار اقاليم سبعه از مصر و شام و 

روم و آذربايجان و عراق عرب و عجم و ممالك فارس و خراسان 

و ماوراء النهر و تركستان و مملكت دشت قبچاق و نواحي قلماق 

و تمام بلاد مشرق و چين و ماچين و خان باليق روي توجّه به 

و  بنگاله  و  جاوه  و  چين  حدود  از  »دريابار«  مردم  و  دارند  آن 

سيلان و شهرهاي زيرباد ]مناطق مالاكا و سوماترا[ »تناصري« 

]»شهرناو«  »شهرنو«  و  »سقوطره«  و  برمه[،  غربي  جنوب  ]در 

ديار  تا  ]مالديو[  محل«  »ديوه  جزاير  و  سيام[  قديم  پايتخت 

»مليبار« و »حبش« و »زنگبار« و بندرهاي »بيجانگر« و »گلبرگه« 

و »گجرات« و »كنبات« ]در شمال غربي هند[ و سواحل خشكي 

بر   ... نفايس و ظرايف كه  تا »عدن« و »جده« و »ينبوع«  غرب 

روي دريا توان آورد به آن بلده آرند و مسافران عالم از هر جا 

آيند و هرچه آرند در برابر هرچه خواهند بي زيارت جستجوي 

در آن شهر يابند ... )نوايي، 1370: 252- 1/352؛ بنقل از: 

سمرقندي، 1936.م: 2/ ذيل رخدادهاي سال 845 هـ.ق(.

سرانجام »نودويك وارتمان2« كه در 909 هـ.ق/1503.م 

چنين  ديده  را  هرموز  پرتغاليها(  حمله  از  پيش  سال  )چهار 

2.  N.Vartman
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از  كشتي  سيصد  از  بيش  »گاه  است:  پرداخته  آن  وصف  به 

آن )= هرموز( جمع ميشوند  لنگرگاه  كشورهاي گوناگون در 

و هميشه چهارصد بازرگان در آن شهر اقامت دارند. بازرگاني 

است«  ادويه  و  گرانبها  سنگهاي  و  ابريشم  و  مرواريد  بيشتر 

)نوايي، 1370: 1/253(.

آمدن پرتغاليها به خليج فارس

1521.م(  تا   1495( امانوئل1«  »دُن  پادشاه  فرمان  به 

نخستين گروه از پرتغاليها به سرپرستي دريانورد و درياسالار 

نامي »واسكو دوگاما2« در سال 1498.م/903 هـ.ق توانستند 

»كاليكوت«  به  آمد(  خواهد  ماجد«  »ابن  شرح  در  كه  )آنگونه 

به هند،  پرتغاليها  باز شدن پاي  با  در كرانه هاي هند برسند. 

كه  پرتغال  دولت  استعماري  برنامه هاي  اجراي  براي  راه 

زمان  آن  در  دريايي  نظامي  برتر  قدرتهاي  اسپانيا  با  همراه 

كارهاي  ادامه  براي  پرتغاليها  گرديد.  هموار  ميرفتند،  بشمار 

مستعمراتي خود در حوزه درياي هند، شهر »گوا« در ساحل 

»دكن« را مركز اداري و سياسي خود ساختند.

آلفونسو  دريا سالار  هـ.ق  1507.م/913  سال  در 

دوآلبوكرك3 با هفت فروند كشتي جنگي پس از درنورديدن 

اين  آلبوكرك جريان  آورد.  يورش  هرموز  به  عمان  كرانه هاي 

الميدا4«،  دو  »فرانسيسكو  به  نامه  يي  در  را  وحشيانه  يورش 

نايب السلطنه پرتغال در هند، چنين بيان داشته است: 

بادي موافق...  با  سوكوتورا ]در ماداگاسكار[ را كه ترك كردم 

توانستم به آساني وارد بندر قلهات ]در كرانه هاي عمّان[ شوم و 

آنجا را وادار سازم تا تسليم شوند و بدون پرداخت وجه، آذوقه 

و خواربار در اختيارم گذارند، ... سپس آنجا را ترك و وارد شهر 

»قوريات« شدم و آنجا را با نيروي نظامي به زيرسلطه در آوردم و 

همه ساكنانش را از دم تيغ گذرانيدم. در آنجا نيز آذوقه مورد نياز 

 را بارگيري كردم و به افراد اجازه دادم تا شهر را غارت كنند ...

نبرد  به  آنجا  با  و  برداشته، راهي »مسقط« گرديدم  لنگر  آنگاه 

پرداخته و با قدرت نظامي وارد شهر شدم و ساكنان را همگي 

نيز خوراكي  آنجا  كشتار نموده و شهر را به آتش كشيدم. در 

1. Don Emmanuel
2. Vasco de Gama
3. Alfonso de Albuquerque
4. Francisco de Almeida

و  بسوي شهر  و  برداشته  لنگر  آنگاه   ... آوردم  بدست  بسياري 

قلعه »سحار« راهي شدم. در سحار مصمم شدم كه واحدهاي 

توپخانه را در خشكي مستقر كرده و وارد نبرد گردم. ساكنان 

سحار پيش از آغاز جنگ همگي آمدند و خود را تسليم نمودند 

از آنجا راهي »خورفكان« شديم، در آنجا نيز ... شمار  ... پس 

بسياري از آنها را به هلاكت رسانده و شهر را به آتش كشيدم. 

سپس عازم شهر »هرموز« شدم و ناوگروه زير فرمان خود را در 

آنها متوقف ساختم.  آتشبار[  بدون  ]اما  ناوگان عظيم  نزديكي 

ظهر روز بعد ... به نبرد پرداختم و شمار بسياري از آنها را به 

هلاكت رسانيدم و كشتيهايشان را به قعر دريا فرستادم كه در 

نابود  و  غرق  دريا  در  آنها  سرنشينان  از  بسياري  شمار  نتيجه 

شهر  پيرامون  در  كه  را  بسياري  و  شناورها  همچنين  شدند. 

بودند به آتش كشيدم، در نتيجه مردمان شهر خود را تسليم 

كردند و من از آنها به عنوان خراج مبلغ 150000 سرافين و 

همچنين به عنوان هزينه عمليات مبلغ 5000 سرافين دريافت 

نمودم )بيشاب اسميت، 1386: 15- 16(. 

»كراچكوفسكي« با استناد به يادداشتهاي »آلبوكرك« مينويسد: 

آلبوكرك، در كار فتوحات خود در قلمرو عمّان و خليج فارس 

به نسبت بسيار مديون نقشه يي بود كه بوسيله يك دريانورد 

مسلمان به نام »عمر« كشيده شده بود. اين نقشة راهنما كه در 

آن بندرهاي مملكت هرموز تعيين شده بود، از طريق دريانورد 

مسلمان ديگري به همين نام كه در جزيره سقطري )سوكوترا( 

بود  افتاده  آلبوكرك  بدست  بود،  آمده  در   پرتغاليها  اسارت  به 

)كراچكوفسكي، 1384: 439(.

پرتغاليها زماني به هرموز يورش آوردند كه دولت تازه بنياد 

صفوي به فرمانروايي »شاه اسماعيل« )فرمانروايي 907 تا930 

سر  پشت  را  خود  سياسي  زندگاني  از  سال  پنج  تنها  هـ.ق( 

گذاشته بود و هنوز روند تثبيت قدرت را ميگذراند و بنابرين 

»سيف الدّين«، امير خردسال هرموز كه خراجگذار و فرمانبردار 

بنادر عمّان و بحرين فرمان ميراند،  بر  بود و خود  اين دولت 

نميتوانست از ياري شاه اسماعيل بهره مند گردد.

جنگي  ناوگان  داراي  دوره  آن  در  ايران  نيز  دريا  روي  در 

نبود تا از پس عمليات جنگي پرتغاليها برآيد. عثمانيها نيز كه 
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داراي ناوگان جنگي بودند، در چند نوبت درگيري دريايي در 

دورة حضور پرتغاليها در درياي عمّان و خليج  فارس همواره از 

آنها شكست خوردند.

يورش  نخستين  در  رقيب  بدون  پرتغاليهاي  روي  هر  به 

پايداري مردم و سياست كارساز »خواجه  انگيزه  به  به هرموز 

ناوگان،  فرماندهان  ميان  اختلاف  بروز  و  هرموز  وزير  عطا«، 

قطعي  پيروزي  به  نتوانستند  و  شدند  عقب نشيني  به  ناچار 

برسند و تنها به بستن پيماني بسنده كردند. پيروزي پرتغاليها 

بر هرموز كه به خراجگذاري شاهِ هرموز انجاميد، هشت سال 

در  »شاه  اسماعيل«  كه  زماني   هـ.ق(،  )1515.م/921  ديگر 

شرايط پس از شكست جنگ چالدران بسر ميبرد، روي داد. با 

اين پيروزي و با وجود آنكه »هرموز« به تحت الحمايگي پرتغال 

جزيره  اداره  در  كامل  استقلال  از  هرموز  فرمانرواي  درآمد، 

خراج  پرداخت  به  تنها  پرتغاليها  با  او  پيوند  و  بود  برخوردار 

بهانه هاي  به  مواردي  در  آن هم  ميگرديد كه  ساليانه خلاصه 

گوناگون انجام نميشد.

ستم و زورگويي كارگزاران پرتغالي، قيام مردمان بنادر را 

در پي داشت كه دو دهه به درازا انجاميد. از قيامهاي مردمي 

به رهبري »سلطان  بحرين  قيام مردمان  به  ميتوان  اين دوره 

مُقرَن بن زامل« و رويارويي شديد آنها با پرتغاليها و نيز قيام 

كه  فالي«  شرف الدّين  »رئيس  رهبري  به  »قلهات«  مردمان 

پيوستن  سبب  و  گرديد  پرتغاليها  شكست  به  منجر  ابتدا  در 

اشاره كرد.  قيامها شد،  اين  به  بنادر  و  ديگر مردمان سواحل 

سرانجام اين قيامها با سركوب وحشيانه پرتغاليها روبرو گرديد 

و با كشته شدن فرمانرواي هرموز و تبعيد »رئيس شرف الدّين 

فالي« به »ليسبون« پايان يافت )وثوقي، 1386: 6(.

قيامهاي مردمي و روي كار آمدن »سلغر شاه  با سركوبي 

از  بهره برداري  امتياز  1533.م  هـ.ق/   940 سال  در  دوّم« 

گرديد  واگذر  هرموز  پرتغالي  فرماندار  به  گمركي  درآمدهاي 

در  پرتغاليها  اقتصادي  و  نظامي  چيرگي  ترتيب  بدين  و 

خليج فارس كامل شد )همانجا(. و چندين دهه بدرازا كشيد. 

در اين دوره، پادشاهان صفوي )از شاه اسماعيل گرفته تا شاه 

عباس( كه با تهديدات همواره عثمانيها در غرب و شمالغرب 

توان  از  بتوانند  آنكه  انگيزة  به  بودند  روبرو  ازبكان در شرق  و 

و  بگيرند  بهره  عليه دشمن مشترك  اسپانيا  و  پرتغال  نظامي 

نيز به فناوري كارآمد آتشبار سنگين توپخانه كه پرتغاليها دارا 

بودند، دست يابند، بناچار سياست مماشات با پرتغاليها را در 

و  شناخته  رسميت  به  را  آنها  حضور  و  نفوذ  و  گرفتند  پيش 

اقدام به مبادله سفير و برقراري پيوند سياسي نمودند؛ پيوند و 

روابطي كه به انگيزه افزون خواهيهاي پرتغاليها هيچگاه سودي 

براي ايران نداشت.

تا   996 )فرمانروايي  صفوي  عباس  شاه  كارآمدن  روي 

فروپاشي  آغاز  ميتوان  را  1629.م(  تا   1587 هـ.ق/   1038

توانمندي نظامي و انحصار بازرگاني پرتغاليها در حوزه درياي 

قرن  دوم  نيمة  از  پيشتر،  دانست.  منطقه خليج فارس  و  هند 

شانزدهم، رويدادهايي چون پيدا شدن رقباي تازه يي همچون 

هلنديها و انگليسيها در عرصه بازرگاني دريايي و نيز ضميمه 

سال  از  اسپانيا  پادشاه  فرمانروايي  قلمرو  به  پرتغال  شدن 

ادامه  هـ.ق  1640.م/1050  تا  )كه  هـ.ق   988 1580.م/ 

يافت( از اقتدار پرتغاليها كاسته بود. با اين حال، نايب السلطنه 

پرتغاليها در هند به نيابت از پادشاه اسپانيا، همچنان حضوري 

توانمند در خليج فارس و درياي عمّان داشت.

خان«،  »الله وردي  1602.م  هـ.ق/   1010 سال  در 

فرمانرواي فارس، بدنبال درخواست كمك جنگي »ركن الدّين 

سر  پرتغاليها  فرمانبرداري  از  كه  بحرين  حاكم  مسعود«، 

را  »فالي«  تفنگداران  و  را غنيمت شمرد  بود، فرصت  پيچيده 

نيروها  اين  و  نمود  بحرين  وارد  »معين الدّين«  فرماندهي  به 

نخست خود »ركن الدّين« را كه خواهان فرمانروايي مستقلانه 

بر بحرين بود، از سر راه برداشتند و سپس خود زمام امور را 

بدست گرفتند. 

پرتغاليها به درخواست »فيروز شاه«، فرمانرواي دست نشاندة 

نيروهاي  براي شكست  نيروي بيشتري  با  بر هرموز  خودشان 

ببرند  پيش  از  كاري  نتوانستند  ولي  وارد جنگ شدند  ايراني 

چنگال  از  بحرين  اشغال،  دهه  چند  از  پس  ترتيب  بدين  و 

پرتغاليها خارج شد )لويي بلان، 1375: 147- 148؛ تركمان، 
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مونوكس3«، نماينده شركت بازرگاني هند شرقي انگليس در 

انگليسي  كشتيهاي جنگي  همكاري  و  مشاركت  براي  ايران، 

دو  ميان  و سرانجام  پرداخت  به گفتگو  پرتغاليها  با  در جنگ 

بندهاي  از  كه  شد  بسته  ماده  پنج  در  پيماني  گفتگو،  سوي 

مهم آن ميتوان به تقسيم برابر غنايم، تسليم اسيران مسيحي 

هزينه  از  نيمي  پرداخت  و  ايران  به  مسلمان  و  انگليس  به 

كاركنان  حقوق  و  خوراك  نيز  و  انگليسي  كشتيهاي  جنگي 

آنها از سوي ايران اشاره كرد. گفته ميشود نمايندگان شركت 

پيوند  به  توجه  با  جنگي  كشتيهاي  فرماندهان  و  انگليسي 

دوستي ميان انگليس و اسپانيا نميخواستند در اين جنگ در 

كنار ايران باشند، ولي هنگامي كه  امامقلي خان  تهديد كرد 

دفتر بازرگاني انگليسيها را در »جاسك« خواهد بست، ناچار به 

همكاري گرديدند. پس از بسته شدن پيمان، سپاهيان ايراني 

به فرماندهي »شاهقلي بيگ« از فرماندهان نامي امامقلي خان، 

محاصره  خشكي  سوي  از  قشم  جزيره  در  را  پرتغاليها  قلعه 

كردند . گرفتن قشم از ارزش بالايي برخوردار بود، چرا كه آب 

شيرين هرموز و پيرامون آن از قشم تأمين ميشد. با رسيدن 

كشتيهاي انگليسي، حلقه محاصره قلعه كامل شد و سرانجام 

پس از گرفتن قشم4 در 28 ربيع الاول مصادف با 10 فوريه، 

در  امامقلي خان  فرماندهي  به  ايران  از سپاهيان  تن  هزار  سه 

قلعة بسيار  و كار تسخير شهر و محاصره  پياده شدند  هرموز 

استوار هرموز را آغاز كردند و سرانجام تقريباً پس از دو ماه و 

ده روز جنگ تمام عيار در خشكي و دريا در 11 جمادي الثاني 

بدين ترتيب  و  شدند  تسليم  پرتغاليها  آوريل   18 مصادف 

در  را  آن  آلبوكرك  كه   هرموز  در  پرتغاليها  استعمار  پرچم 

1515.م/921 هـ.ق برافراشته بود، پس از 107 سال به زير 

اهتزاز  به  آن  قلعه  فراز  بر  ايران  افتخار  پرچم  و  شد  كشيده 

ايراني كه براي آزادسازي هرموز  درآمد. شمار همه سپاهيان 

اين  از  كه  برآورد شده  نفر  هزار  پنجاه  تا  از چهل  جنگيدند، 

شمار بيش از هزار نفر شهيد و زخمي شدند. انگليسيها هم در 

اين جنگ بيست نفر كشته دادند. 

3. Edward Monox
4. اسكندر بيگ تركمان در عالم آراي عباسي آورده است: ]پس از گرفتن قلعه 
قشم امامقلي خان[ فتح و تسخير بلدة هرموز و استيصال فرنگيه را پيشنهاد همّت 
بساخته، حقيقت را بعرض عاكفان سدة حلال ]شاه عباس[ رسانيده بدين خدمت 

رخصت يافت )تركمان، 1382: 2/981(.

عباس،  شاه  فرمان  به  1613.م  هـ.ق/   1022 سال  در 

»امامقلي خان«، فرمانرواي فارس كه به تازگي بر جاي پدرش، 

پرتغاليها  كه  »گمبرون«  بندر  به  بود  نشسته  الله وردي خان، 

كشتيهاي  لنگرگاه  را  آنجا  و  ساخته  قلعه  آن  در  خودسرانه 

از دست  را  برد و آن  بودند، حمله  كوچك جنگي خود كرده 

آنها بيرون آورد و قلعه و حصار آن را ويران كرد و در سيصد 

بنيان  به شيوة قلاع فرنگي  استواري  قلعة زيباي  آنجا،  گامي 

نهاد )تركمان، 1382: 2/982؛ نوايي، 1370: 1/266(. 

به  1023 هـ.ق  دو سال بعد يعني در 1615.م/ 1024- 

فرمان  شاه عباس و با ميانجي گري »رابرت شرلي«، دو بازرگان 

نامهاي »ريچارد استيل1« و »جان كراوزر2« اجازه  به  انگليسي 

شرقي«  »هند  بازرگاني  دفتر  »جاسك«  بندر  در  كه  يافتند 

انگليس را داير كنند )لويي بلان، 1375: 251(. شاه عباس 

با اين فرمان ميخواست انگليسيها را رو در روي پرتغاليها قرار 

به  را  آنها  بازرگاني سرانجام  رقابتهاي  و چنين هم شد.  دهد 

برخوردهاي جنگي كشاند. 

شكست كشتيهاي جنگي پرتغال از كشتيهاي انگليسي در 

سالهاي 1612 و 1615.م/ 1021 و 1024 هـ.ق در نزديكي 

بندر »سورت« )در كرانه غربي هندوستان( ناتواني پرتغاليها را 

آشكار ساخت. با اين پيشامد و نيز بسته شدن پيمان سازش 

ميان ايران و عثماني در 1027 هـ.ق/ 1618.م، شاه عباس 

كه خيالش از سوي عثمانيها آسوده گشته بود و ديگر نيازي به 

ياري نظامي دولت اسپانيا نداشت، بر آن شد كه رشته پيوند 

دوستي خود را با پادشاه اسپانيا بگسلد و پرتغاليها را از بنادر 

و جزاير جنوب ايران بيرون براند )فلسفي، 1346: 4/204(.

را  زمان  عباس  شاه  /1622.م  هـ.ق   1031 سال  در 

به  و  ديد  مناسب  پرتغاليها  به خودسريهاي  دادن  پايان  براي 

امامقلي خان، بيگلربيگي فارس، دستور داد كه دست پرتغاليها 

اجراي  در  امامقلي خان  كند.  كوتاه  ايران  جزاير  و  بنادر  از  را 

با سپهسالار  با 8 ژانويه همراه  دستور، روز 24 صفر مصادف 

»ادوارد  با  بيدرنگ  و  رسيد  ميناب  به  بيگ«  »امامقلي  خود 

1.  R.Stell
2. 0. J.Crawther
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پس از آزاد سازي جزيره هرموز، اين جزيره هيچگاه شكوه 

سيصد سالة گذشته را بخود نديد و از آنجا كه شاه عباس )شايد 

براي كشيدن دندان طمع بيگانگان از اين جزيره( ميخواست 

بندر گمبرون را مركز بازرگاني خليج فارس نمايد، به آباداني 

هرموز توجهي نکرد و بطور طبيعي رو به ويراني نهاد. 

دولت ايران در بندر گمبرون، گذشته از قلعه يي كه پيش 

از آن، دور از كرانة دريا ساخته بود، قلعه تازه يي برپا كرد و اين 

بندر، لنگرگاه كشتيهاي انگليسي و هلندي كه از هندوستان 

به ايران مي آمدند، گرديد و »بندرعباس« ناميده شد )فلسفي، 

 1346: 216، 217، 224، 4/227 ؛ لويي بلان، 1375: 284(.

»احمدبن ماجد«

و  دريانگاران  ستاره شناسان،  ادبا،  از  احمد بن ماجد 

دريانوردان برجستة قرن نهم هجري قمري و پانزدهم ميلادي 

كه  عرب  شيعي  مسلمان  اين  نوشتاري  پژوهشي  آثار  است. 

نيز  و  ميباشند  رجز(  جمع   )اراجيز-  شعر  بگونة  آنها  بيشتر 

تجربيات عمليش، از او چهره يي برجسته در جهان اسلام و ... 

دانش دريانوردي جهان ساخته است. پژوهشگران غربي از آغاز 

كتاب  طريق  از  نخست  ابن ماجد  نام  با  ميلادي  نوزدهم  قرن 

محيط )بمعناي اقيانوس( نوشتة »سيّدي علي رئيس« دانشمند 

آلماني  به  هامر«  »بارون  بدست  كه  ترك عثماني1  درياسالار  و 

در  عثماني  دريايي  علوم  دانشمند  و  رياضيدان  اديب،  رئيس«  علي  »سيّدي   .1
قرن دهم هجري است. او در سال 961 هـ.ق بدنبال كشته شدن »پيري رئيس« 
فرمانده نيروي دريايي عثماني در كانال سوئز، از سوي سلطان »سليمان قانوني« 
با  فرمان  اجراي  در  رئيس  علي  سيّدي  گرديد.  برگزيده  نيرو  اين  فرماندهي  به 
ناوگان تحت فرماندهي خود از بصره راهي سوئز گرديد و در راه رسيدن به سوئز 
نيرومند پرتغاليها روبرو شد  ناوگان بسيار  با  از تنگة هرموز  بيرون  او در  ناوگان 
از  بسختي  عثماني  دريايي  نيروي  جنگ  اين  در  درگرفت.  جنگ  آنها  ميان  و 
پرتغاليها شكست خورد و بسياري از كشتيهايش را از دست داد. سرانجام سيّدي 
به  را  بسيار خود  مانده و كشيدن سختيهاي  بجا  با يكي دو كشتي  علي رئيس 
»گجرات« از كرانه هاي هند رسانيد و چندي را  نزد حاكم گجرات در »احمدآباد« 
بسر برد. سپس كشتيهاي مانده را نزد حاكم يادشده به امانت سپرد و خود از 
راه خشكي به همراه پنجاه نفر با گذر از سرزمينهاي سند، پنجاب، افغانستان، 
واليان  و  فرمانروايان  از  بسياري  با  ديدار  و  آذربايجان  و  خراسان  ماوراءالنهر، 
با  و  بازگشت  استانبول  به  آنها  از  شفاعت نامه  گرفتن  و  سرزمينها  اين  اسلامي 
بخشش سلطان، بازنشسته شد و سرانجام در سال 970 هـ.ق چشم از جهان فرو 

بست. اين دانشمند اديب، نوشته هايي از خود به يادگار گذارده كه  عبارتند از:
)هند(. سيّدي  عمان  اقيانوس  دريانوردي  درباره جغرافياي  )اقيانوس(  محيط   -
علي رئيس اين كتاب را پس از دستيابي به نوشته هاي ابن ماجد و »سليمان مهري« 

در احمدآباد در سال 962 هـ.ق تكميل و به پايان رساند. 
- سياحتنامة مرآت الممالك. اين كتاب شرح سرزمينهايي است كه سيدي علي 

بازگردان شده و در »وين« چاپ و منتشر گرديده، آشنا شدند. 

با  1912.م  سال  در  او  عربي  نوشتاري  آثار  به  دستيابي  ولي 

ديركردي نزديك به صد سال همراه شد.

دورة زندگاني ابن ماجد با زندگاني و دريانوردي دريانوردان 

»واسكودوگاما« كه در پي  و  »ماژلان«  پرتغالي همچون  نامدار 

شناخت و رسيدن به سرزمينهاي ناشناخته )براي آنها( بودند 

همزمان بوده است و آنچه كه در فعاليتهاي دريانوردي ابن ماجد 

و  واسكودوگاما  با  او  همراهي  مي آيد،  بشمار  تاريكي  نقطه 

اين در حالي  بود.  به سواحل هند  براي رسيدن  او  راهنمايي 

بود كه او بي گمان از سرانجام اين همراهي كه به درخواست 

فرمانرواي »ملندي2« انجام شد و پاي استعمار پرتغاليها را به 

درياي عمان و خليج فارس كشاند، ناآگاه بود.

به  استناد  با  سه راه نامه  کتاب  در  »تئودورشوموفسكي« 

نوشته هاي پرتغاليها ماجراي رابطه ابن ماجد با واسكودوگاما را 

اينگونه شرح داده است: 

فرماندهي  به  پرتغالي  دريانوردان  هيأت  كه  هنگامي 

واسكودوگاما از دماغة »اميدنيك« گذشتند، اقيانوس ديگري را 

و  زند  دريا  به  دل  نشد  حاضر  واسكودوگاما  ديدند.  خود  برابر 

مستقلًا راهي را در پيش گيرد كه پاياني بر آن متصور نبود. او 

در طول كرانه هاي شرقي آفريقا پيش رفت تا به ملندي رسيد 

و در آنجا به جستجوي راهنمايي خارجي پرداخت. شاه ملندي 

نمود.  معرفي  را  ابن ماجد  بود،  مهربان  بيگانگان  به  نسبت  كه 

دعوت  خود  كشتي  به  را  برجسته  راهنماي  اين  واسكودوگاما 

كرد. ابن ماجد در اجراي درخواست شاه ملندي موافقت خود را 

در همكاري و همراهي با گروه واسكودوگاما اعلام داشت. وي 

ارائه كرد كه  به واسكودوگاما  را  از همه سواحل هند  نقشه يي 

داراي نصف النهارات و مدارات بسيار دقيق، ولي بدون جهت باد 

بود. واسكودوگاما كه دريافته بود با مردي كاردان آشنا گرديده و 

نميخواست چنين راهنماي با ارزشي را از دست دهد، پيشنهاد 

رئيس در راه بازگشت از گجرات به استانبول آنها را ديده است. او اين كتاب را به 
سلطان »سليمان قانوني« پيشكش نمود.

- مرآت كاينات
- ديوان اشعار )با تخلص كاتبي(

مجيب  ربع  و  مقنطرات  معدل،  ذات الكرسي،  اسطرلاب،  دربارة  مقاله  پنج   -
)سامي، 1311: 4/2746(.

2.  Malindi
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كرد هرچه زودتر راهي سواحل هند شوند )رضا، 1377: 549- 

4/550؛ بنقل از: شوموفسكي، 1957: 4/74(.

»ملندي«  به  واسكودوگاما  رسيدن  زمان  »كراچكوفسكي« 

)در عرض جغرافيايي سه درجه زير خط استوا( را 15 مارس 

بندر  به  »ابن ماجد«  راهنمايي  با  پرتغاليها  و رسيدن  1498.م 

را 24  »مالايا« در درياي هند  بر كرانة  )كاليكوت(  »كاليكات« 

آوريل همان سال آورده است )كراچكوفسكي، 1384: 445(.

سفر  به  مربوط  متن  در  و  پرتغالي  نوشتارهاي  در 

بمعني  كاناكا«  »معلم  نام  با  عربي  راهنماي  از  واسكودوگاما 

است  شده  ياد  ستاره شناسي«  و  دريانوردي  امور  در  »خبره 

بلكه لقب احترام  نام راستين  نام نه يك  اين  كه روشن است 

است؛ بنابرين دانستن نام درست راهنماي واسكودوگاما زماني 

البرق اليماني في الفتح  اينكه كتاب  تا  با پيچيدگي همراه شد 

تا  هـ.ق   917( نهروالي«  مكّي  »قطب الدّين  نوشتة   العثماني 

990 هـ.ق/1511.م تا 1582.م( پرده از راز نام درست معلم 

موضوع  كه  كتاب  اين  در  برداشت.  پژوهشگران  براي  كاناكا 

آن فتح يمن به سمت تركان عثماني است و نزديك به پنجاه 

سال پس از گشوده شدن راه دريايي هند به روي پرتغاليهاي 

استعمارگر نوشته شده است، نهروالي در روايتي درباره آمدن 

پرتغاليها به اقيانوس هند چنين آورده است: 

)از سال 1495.م( جزوُِ رخدادهاي  قرن دهم هجري  آغاز  در 

نادر و نكبت بار، درآمدن پرتغال لعين، از قوم فرنگان ملاعين، 

به ديار هند بود. گروهي از آنها از تنگة بسته )جبل الطارق( به 

دريا نشستند و به ]درياي[ ظلمات )اقيانوس آرام( رفتند و از 

پشت كوه هاي »قُمر« )سپيد( كه سرچشمة درياي نيل است، 

گذشتند و در سمت شرق به نزديك ساحل به تنگه يي رسيدند 

كه يك سوي آن كوه و سوي ديگر درياي ظلمات بود و سخت 

پر موج بود كه كشتيهايشان در آن آرام نداشت و همي شكست 

و كسي از آنجا نجات نمي يافت و هلاك همي شدند و كسي از 

اينكه يك غراب )كشتي  تا  نداشت.  راه  به درياي هند  ايشان 

براي شناخت آن دريا  به درياي هند رسيد و  آنها  از  كوچك( 

»الميرانتي  واژة  شدة  )عربي  »املندي«  كه  تا  همي كوشيدند، 

بزرگ  واسكودوگاما[  لقب  ]ظاهراً  اميرال(  بمعني  پرتغالي 

با دريانوردي ماهر به نام احمدبن ماجد مصاحب شد  فرنگان، 

... و او ... راه را به او نمود و گفت در اينجا به ساحل )ساحل 

)يعني  بازگرديد  و  رويد  پيش  دريا  به  نشويد،  نزديك  آفريقا( 

سوي ساحل هند( كه موج به شما نرسد و چون چنين كردند، 

بسياري از كشتيهايشان در امان ماند و به درياي هند فراوان 

شدند و در آنجا ]شهر[ »گوآ« )نام محلي در ساحل دكن( را بنا 

كردند و كشتيها را به ستم بردند و آزار و زيانشان بر مسلمانان 

بسيار شد ...« )كراچكوفسكي، 1384: 446(.

اسلامي  بزرگ  دائرى المعارف  در  ابن ماجد  مادة  نويسنده 

راهنمايي  سرانجام  از  ابن ماجد  شرمساري  و  اندوه  درباره 

پرتغاليها چنين آورده است: 

راهنمايي  از  كه  برمي آيد  چنين  ابن ماجد  نوشته هاي  از 

ورود  از  اندوه  با  وي  ميكرد.  شرمساري  احساس  پرتغاليان 

فرنگان )پرتغاليان( به »كاليكوت« ياد كرده و نوشته است كه 

با  زدند،  فروش دست  و  به خريد  درآمدند،  كاليكوت  به  آنان 

خودسريهاي خويش و ضمن تكيه به فرمانروايان، عرصه را بر 

ديگران تنگ كردند و بيزاري از اسلام را با خود به همراه آوردند 

و مردم را با دهشت و نگراني دست به گريبان ميكردند )رضا، 

.)4/556 :1377

الفوائد  كتاب  بجز  كه  ابن ماجد  نوشتارهاي  بررسي  در 

)بحر  شعر  قالب  در  همگي  القواعد  و  علم البحر  في اصول 

اصطلاحات  بيشتر  كه  ميگردد  روشن  شده اند،  نوشته  رجز( 

رهنامه  همچون:  نوشته ها  اين  در  رفته  بكار  دريانوردي 

)رهنامج(، ناوخدا، خن )خانه= بجاي درجه قطب نما(، گلباد 

اين  فارسي است. درباره چرايي  به   ... و  بادنما(  )وردى الرياح= 

موضوع ... كراچكوفسكي چنين آورده است: 

همة  بتقريب  عربان  كه  ميدهد  نشان  واژگان  اين  مجموع 

اصطلاحات دريانوردي را از ايرانيان گرفته اند. به دورانهاي كهن 

كه عربان به كشتيراني در نزديك ساحل بسنده ميكردند، از 

اصطلاح  زمان  بمرور  ولي  بودند،  بي خبر  اصطلاحات  اينگونه 

ايرانيان گرفتند ... همينگونه راهنامه هاي  از  بادنما ]گلباد[ را 

گوناگون را، و بتدريج در كار دريانوردي اقيانوس هند، رقيبان 

معتبر ايرانيان شدند )كراچكوفسكي، 1384: 444(.
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نتيجه گيري

پرتغاليها در کنار اسپانياييها که از قدرتهاي بويژه دريايي 

برتر زمان خود بودند، در دهة نخست قرن شانزدهم ميلادي، 

خود  استيلاي  به  را  هرموز  بويژه  و  خليج فارس  بنادر  زماني 

در آوردند که دولت صفوي، تازه بنياد يافته بود و دوره تثبيت 

آتشبارهاي  نبود  عثمانيها،  با  کشمکش  ميگذراند.  را  خود 

با پرتغاليها را از صفويها  ... توان رويارويي  سنگين توپخانه و 

گرفته بود تا سرانجام در زمان شاه عباس صفوي با فراهم آمدن 

زمينه هاي لازم در عرصه هاي داخلي و بين المللي، با فرماندهي 

امام قلي ميرزا و ياري از روي اجبار ناوگان انگليسيها به سلطة 

شد. داده  پايان  خليج فارس  در  پرتغاليها  ساله   110  حدود 
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